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شــاید در ســال‌های اخیــر، مســاله فیلم‌های 
کمدی مهم‌ترین یا جزو مهم‌ترین موضوعاتی باشــد 
که ســاعت‌ها درباره آن میزگرد و مناظــره برگزار و 
مقالات و یادداشت‌‌های مختلفی منتشر شده است؛ اما 
همچنان دغدغه‌ فروش، کیفیت و تاثیرگذاری این ژانر 
از پرسش‌برانگیزترین مسائل مبتلابه سینمای ایران و 
سینماگران محسوب می‌شود. از یک سو با مخاطبانی 
مواجهیم که به اســتناد فروش چند صــد میلیاردی 
فیلم‌ها، خود را کمدی‌بین و تشنه این گونه فیلم‌ها نشان 
می‌دهند و از طرفی دیگر آثاری پیش‌رو داریم که کیفیت 
چندانی ندارند و علاوه بر افول ذائقه مخاطبان، به نوعی 
ضد فرهنگ هم محسوب می‌شــوند و کارکردی ضد 
خانواده، ضد فرهنگ و حتی ضد سینما پیدا می‌کنند؛ 
گویی فروش این‌گونه فیلم‌ها و موفقیتی که در گیشه به‌ 
دست می‌آورند تنها دلیل بقا و حمایت از آنها محسوب 
می‌شوند و متولیان سینمایی، سینماداران و حتی توده 
مردم هم نگرانی جدی برای کارکردهای جنسیت‌زده 

و غیرفرهنگی این گونه فیلم‌ها از خود نشان نمی‌دهند.
در ادامه و به‌صورت موردی دو کمدی پرفروش این 
روزها که بیش از 200 میلیارد تومان فروش داشتند، نقد 

و بررسی شده‌‌اند:

هفتاد سی ساخته بهرام افشاری:
 276 میلیارد تومان فروش

بهرام افشاری در نخستين تجربه کارگردانی خود 
در ســینما همچون رویه‌ای که جواد عزتی در ساخته 
نخست خود از آن بهره برده، ســعی کرده از مسیری 
امتحان پس داده و چهره‌هایی شناخته شده و هماهنگ 
با خود استفاده کند. هوتن شکیبا   از صمیمی‌ترین رفقای 
افشاری و حمزه صالحی فیلمنامه‌نویس آثار کمدی‌های 
بفروش این سال‌ها همچون »فســیل« و »تگزاس« 
در کنار تهيه‌کنندگی ابراهیم عامریان به عنوان یکی 
از دست‌اندرکاران پرنفوذ در سینمای ایران، جملگی 
ضریب این هماهنگــی و انســجام را در بخش تولید 

نخستین اثر افشاری افزایش داده است.
هفتاد سی در ابتدا، شروع خوبی دارد و میتوان امید 
به یک کمدی غیرتکراری در سینمای کمدی‌زده ایران 
بست، شــروعی که با کمدی موقعیت، دیالوگ‌های 
پینگ‌پنگی، تمپوی خوب و هنرمندی دو بازیگر توانای 
کمدی و درام یعنی هوتن شکیبا و بهرام افشاری نه‌تنها 

امیدوارکننده بلکــه همراه‌کننده 
نیز می‌شود اما هرچه می‌گذرد از 
این تاثیرگذاری و سمپاتی اولیه 

شــخصیت‌ها کاسته شده 
و درنهایت به یک قصه 
کش‌دار، کلیشــه‌ای و 
شلوغ بر‌میخوریم که 
مخاطب امیدوار دقایق 
نخست فیلم را با ملال 
و نارضایتی از ادامه فیلم 

مواجه می‌کند.
روایت فیلم با داســتان 

درگذشــت زودهنگام یک 
پیرمــرد بیمــار و همزمانی 

آن بــا برنده شــدن او در یک 
مســابقه بخت‌آزمایــی جان 

می‌گیرد، اما در ادامــه پر کردن 
فیلم از خرده‌داستان‌های متعدد و 

شخصیت‌های زاید سبب میشود که مسیر دنبال کردن 
قصه با مشکلات زیادی روبرو شود، گویی فیلمنامه‌نویس 
ســعی داشــته با بالابردن ضرباهنگ اثر و وارد کردن 
موقعيت‌های داستانی مختلف و لحظات کمیک متعدد 
حواس مخاطب را از چاله چوله‌های داستان خود منحرف 
کند و به نظر می‌رسد این بالابردن ریتم برای پرت کردن 
حواس تماشاگر به یک اپیدمی در میان فیلمنامه‌نویسان 

ایرانی  بدل شده است.
فیلم هفتاد ســی با وجود هنرمندی بهرام افشاری 
و هوتن شــکیبا که بار اصلی کمیک فیلم و سنگینی 
فیلمنامه بر دوش آنها بوده، در شخصیت‌پردازی دیگر 
کاراکترهای فیلم ناموفق عمل کرده است به گونه‌ای 
که به سختی میتوان چند ویژگی خاص و قابل ذکر برای 
این شخصیت‌ها برشمرد. سیاوش طهمورث در نقش 
یعقوب، پیرمردی است که بدون آنکه بداند در آستانه 
مرگ قرار گرفته و در عین حال از لحاظ شخصیت‌پردازی 
جزو شعاری‌ترین و کلیشه‌ای‌ترین کاراکترهای فیلم 
محسوب می‌شود که قرار است یک تنه بار معناگرایی 
فیلم و لحظات متاثرکننده آن را ایفا کند؛ دیالوگ مهم 
او در زمان دریافت جایزه ۳۰ میلیاردی مبنی بر اینکه 
این جایزه در این سن و سال به نوعی دهن‌کجی روزگار 
به اوست، در راستای همین تزریق معناگرایی به فضای 
داستانی است که روح آن خالی از چنین محتوایی است و 
تنها در لحظاتی کوتاه و دیالوگ‌هایی شعاری قرار است 

تم معناگرا و فضای عدالتخواهانه فیلم تبیین شود.
شاید از مهم‌ترین امتیازات فیلم هفتاد سی نه مربوط 
به فیلمنامه و کارگردانی، بلکه مربوط به گریم و بازیگری 
آن باشد جایی که بهرام افشاری در نقش ایوب و هوتن 
شکیبا در نقش پرویز توانستند با اتکا به گریمی متفاوت 
و جدید از چهره و شمایل گذشــته خود تا حد زیادی 
آشنایی‌زدایی کنند. افشاری یکی از عوامل مهم در سرپا 
نگه داشتن فیلم است و لهجه همدانی او که قبل‌تر در 
تئاتر امتحانش کرده بود در اینجا نیز جواب داده است. 
هوتن شــکیبا نیز که اگر بهترین بازیگر نســل جدید 
سینمای ایران نباشد از بهترین‌ها محسوب می‌شود، 
بازی جدیدی ارائه داده کــه از همه کاراکترهای قبلی 
او فاصلــه دارد و کنار هم قرار گرفتن ایــن زوج نه تنها 
کنجکاوی‌برانگیزی فیلــم را دوچنــدان کرده بلکه 
 یکی از اصلی‌تریــن دلایل همراهی مخاطــب با درام 

به شمار می‌آید.
حمزه صالحی در جایگاه فیلمنامه‌نویس سعی داشته 
در کنار خلق یک کمدی مفرح کــه در کنار فیلمنامه 
»فســیل« یکی دیگر از بفروش‌های ســینمای ایران 
محسوب می‌شود، بار آموزشــی و به اصطلاح انتقادی 

نتیجه آن شده که بار دیگر فلاکت و فیلم را نیز ارتقا دهد 

بدبختی بخش مهمی از جامعه ایران بهانه‌ای برای انتقاد 
و خودآگاهی تماشاگران شــده و قرار است فیلم از این 
فضای به‌ظاهر مردمی و انتقادی خود برای ســمپاتی 
بیشتر تماشاگران اســتفاده کند اما وقتی استراتژی 
روایی و فضای کلی اثر را واکاوی می‌کنیم دغدغه معیشت 
و مردم در اولویت چندم سازندگان نیز قرار نمی‌گیرد تا 
اثبات شود توجه به قشر حاشیه‌نشین در این گونه آثار 
تنها محملی برای جلب توجه و ترحم بیشتر تماشاگرانی 
اســت که زمانی با شــخصیت افراد معتاد سمپاتی و 
همراهی‌شان جلب میشد و حالا قرار است زاغه‌نشینان 

چنین کارکردی را در فیلم‌ها داشته باشند.
فیلم هفتاد ســی، مصداق بارز فیلمی اســت که 
از یک کمدی ســرگرم‌کننده به یک فیلم ســرکاری 
تنزل پیــدا کرده و باوجــود اینکه برخــی المان‌های 
زیبایی‌شناسی جذاب از جمله حضور دو هنرمند توانا 
یعنی هوتن شکیبا و بهرام افشاری را در آغاز خود دارد 
اما در ادامه با افتادن در سراشیبی یک فیلم‌نامه تجاری و 
نه‌چندان قابل اتکا، به مسیری دچار می‌شود که 
دیگر فیلم‌های طنز سینمای ایران در این 
سال‌ها رفته‌اند؛ فیلم‌هایی فاقد خلاقیت 
حداقلی و یک داستان ساده و عمیق 
که به در و دیوار می‌زنند تا بفروشند. 
فروش چند صد میلیاردی این 
گونــه فیلم‌ها نیز بــه عیاری 
برای ارزشگذاری و ادامه‌دار 
شدن مســیر آنها بدل شده 
است. رویه‌ای که برای مثال 
از »فسیل« شــروع شده و تا 
»هفتاد سی« ادامه پیدا کرده و 
تا زمانی که مخاطبان سینمای 
ایران به این گونه آثار سطحی 
و سرکاری )نه سرگرم‌کننده( 
توجــه نشــان دهنــد نــه 

تنها این مســیر و رویکرد تداوم پیدا می‌کند، بلکه به 
محلی برای اعتباربخشــی ســازندگان بدل می‌شود 
که عنــوان پرفروش بــودن را تــوی ســر و صورت 
 ســینمای اجتماعی و دســت‌اندرکاران دغدغه‌مند 

سینمایی بکوبند.

زودپز ساخته رامبدجوان:
 222 میلیارد تومان فروش

فیلــم »زودپــز« در حالــی از مهم‌تریــن و 
کنجکاوی‌برانگیزترین فیلم‌هــای اکران پاییز 1403 
به شمار می‌آید که حداقل ســه ویژگی این فیلم باعث 
بالارفتن حجم توجهات به این کمدی جدید سینماها 
شده است. نخست حضور رامبد جوان در مقام کارگردان 
و نویدمحمدزاده و محسن تنابنده در جایگاه بازیگران 
در پوسترها و تبلیغات فیلم اســت. چهره‌هایی که به 
جهت سبقه سینمایی و تلویزیونی و قرابتی که با کمدی 
داشتند، برای تماشاگران جذاب به نظر می‌رسند. نکته 
دوم به فروش افتتاحیه فیلم و پیش‌بینی‌ها در ارتباط 
با رکوردشکنی این کمدی مربوط می‌شود تا جایی‌که 
به نظر می‌رسد »زودپز« با این شروع طوفانی در هفته 
نخســت و پیش‌فروش اولیه، پرفروش‌ترین فیلم سال 
1403 شــود و حتی گمانه‌زنی‌ها از پیشــی گرفتن از 
کمدی 300 میلیاردی فسیل را گواهی می‌دهد. سومین 
و آخرین نکته کنجکاوی‌برانگیز پیرامون این فیلم که 
اشتیاق برای دیدن آن را دوچندان می‌کند، نقد و نظرهای 
متفاوت و حتی متناقضی است که پیرامون فیلم منتشر 
و بازگو می‌شــود تا جاییکه برخی فیلم را تا اندازه یک 
شاهکار در سینمای ایران عنوان کرده و گروهی دیگر آن 

را بی‌ارزش توصیف می‌کنند!
علاوه بر این، تماشای »زودپز«، این مهم را به ذهن 
متبادر می‌کند که می‌توان کمدی پرفروش ساخت، از 
چهره‌های جذاب و محبوب استفاده کرد و وارد لودگی، 
بی‌هنری و شوخی‌های ســخیف جنسی و جوک‌های 

مجازی نشد و اصالت داشت. در ادامه سه نکته مهم فیلم 
»زودپز« به اختصار ارائه شده است؛

یــک، کمدی موقعیــت؛ در حالی‌کــه عمده 
کمدی‌های این سال‌های سینمای ایران از الگوهای مشابه 
برای جلب و جذب مخاطب اســتفاده کردند، »زودپز« 
سعی کرده کمدی متفاوت و متمایزی باشد. بنای اصلی 
کمدی در ســال‌های اخیر ســینمای ایران استفاده از 
برخی الگوهای امتحان پس داده از قبیل رقص و آوازهای 
فیلمفارسی، تکه کلام‌های مبتذل کوچه خیابانی و برخی 
لودگی‌های اینســتاگرامی بوده که با چاشنی بازیگران 
محبوب تزیین شده و با علم به اینکه مخاطب علاقه‌مند به 
کمدی است، در سینماها پرفروش شدند. »زودپز« در این 
وانفسا، نه تنها وارد بازی شوخی‌های کلامی و دیالوگ‌های 
جنسی نمیشود بلکه یکی از سخت‌ترین انواع کمدی، 
یعنی کمدی موقعیت را ارائه می‌دهد که ناشی از توجه و 
تسلط سازندگان این فیلم از رامبد جوان تا محسن تنابنده 
در مقام نویسنده و کارگردان به ژانر کمدی و تاریخ و انواع 

آن در سینمای جهان است.
دوم، تصویر جنگ ایران؛ نکته حائز اهمیت دیگر 
فیلم »زودپز«، بازنمایی جنگ ۸ ســاله ایران و عراق به 
عنوان یکی از سخت‌ترین و بااهمیت‌ترین دوران تاریخ 
ایران است. تصویری که رامبد جوان از جنگ ارائه میدهد 
با بهره‌گیری از طنز و کمدی برای بیان سختی و تلخی 
است. او سنگین‌ترین و تراژیک‌ترین دوران تاریخ ایران را 
به شیرین‌ترین و جذاب‌ترین شکل ممکن به تماشاگر 
عام ارائه می‌دهد. قهرمان‌ها و کاراکترهای مثبت فیلم 
اصلا اغراق شده و اگزجره نیستند و شخصیت‌پردازی به 
طور تعمدی جوری شکل گرفته که علاوه بر باورپذیری؛ 
همدلی و همذات‌پنداری مخاطب را نیز بر‌بیانگیزد. کم 
نبودند فیلم‌هایی که در باره جنگ و دفاع مقدس ساخته 
شده‌اند و از این میان سهم کمدی‌های دفاع مقدسی در 
ترسیم فضای جنگ و جبهه عمدتا مشابه و تکراری بوده 
است با این وجود، سازندگان »زودپز« سعی کردند به 
غیرمستقیم‌ترین شکل ممکن و در لفافه و فارغ از هرگونه 
شعار، یاد و خاطره هشت ســال بمب و موشک را بر سر 

مردم ایران زنده کنند.
یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات پیرامون فیلم 
»زودپز« همین تصویری است که از جنگ ارائه داده است 
به نحوی که برخی آن را توهین به شهدا و دفاع مقدس 
عنوان کرده و خواســتار بازبینی در برخی سکانس‌ها و 
حتی کلیت فیلم شــدند این در حالی است که به زعم 
نگارنده این سطور، تصویر رامبد جوان از جنگ تصویری 
مردمی، غیرشعاری و غیراگزجره است که از این حیث 
نیز شاهد یک نوآوری در بازنمایی جنگ ایران و عراق در 

سینمای کمدی هستیم.
ســوم، کارگردانی و اجرا؛ کارگردانی »زودپز« 
از بازی بازیگران تا دکوپاژ، فیلمبرداری و دیگر عناصر 
فیلم در حد اســتاندارد و قابل‌قبول برگزار شده است. 
نوید محمدزاده در نخستین فیلم کمدی خود و محسن 
تنابنده در تلاش برای کلیشه‌زدایی از نقش نقی در سریال 
»پایتخت« نه تنها موفق بوده بلکه برگ برنده فیلم در 
جذب و همراهی اولیه تماشاگران به شمار می‌روند. فیلم 
جزئیات تصویری دشوار و زیادی دارد که ناشی از دقت 
سازندگان در بخش‌های مختلف اجرایی آن بوده است 
مضافا اینکه جلوه‌های بصری »زودپز« از قابل‌توجه‌ترین 

بخش‌های فیلم است.
اگر فقط کمدی‌های موقعیتی که در این فیلم از نظر 
ایده و اجرا وجود دارند، را در نظر بگیریم با یک کمدی 
قابل دفاع روبرو هستیم که یک سر و گردن از کمدی‌های 
کلامی و جنسیت‌زده سینمای ایران جلوتر است مضافا 
اینکه رگه‌هایی از هنرنمایی فیلمساز در ترسیم و تصویر 
کردن میزانسن‌های جذاب و کمیک که درونمایه‌های 
معنادار و بامغز داشتند نیز به کرات در فیلم قابل‌مشاهده 

است.
نمایش »زودپز« در این روزهــا و در اکران عمومی 
ســینماها، این پیام‌ را برای منتقدان، رسانه‌ها و مردم 
داشته که رامبد جوان را به عنوان یک فیلمساز گزیده‌کار 

و متخصص، بیش از این جدی بگیرند!

نامه اعضای کتابخانه ملی به رئیس‌جمهور: 
خدمات کتابخانه را شبانه‌روزی کنید

ز اعضــای  جمعــی ا
کتابخانــه ملی ایــران در 
نامه‌ای به مسعود پزشکیان 
خواســتار تعیین تکلیف 
افزایش خدمات کتابخانه 
ملی شــدند. بــه گزارش 
خبرنگار ایلنا، در ین نامه اعضای کتابخانه ملی ایران از عدم 
تعیین تکلیف شیفت شب کتابخانه ملی و احتمال محدود 
شدن زمان اســتفاده از کتابخانه در ایام ماه مبارک رمضان 

گلایه کرده‌اند. 
در نامه این گروه آمده اســت: بر اســاس اساســنامه‌ی 
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۹ به 
تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، کتابخانه ملی 
ایران مؤسسه‌ای آموزشــی )علمی(، تحقیقاتی وخدماتی 
است که زیر نظر مستقیم ریاســت جمهوری اداره شده و 
بودجه آن در بودجه کل کشور و در ردیف مستقل ذیل ردیف 
ریاست جمهوری منظور می‌گردد. انتخاب رئیس جمهور در 
صدر هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسلامی و ریاست عالیه‌ی بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی 
رییس جمهور، به عنوان رییس عالیــه آن، بیانگر اهمیت 

جایگاه بالای کتابخانه ملی ایران است. 
در ادامه می‌خوانیــم: نکته حائز اهمیــت در مورد این 
کتابخانه خدمات ۲۴ســاعته آن تا ۲ ســال گذشته است. 
مسئولین گذشته کتابخانه ملی ایران از سال ۱۳۹۱ با درک 
درست از نیاز روز افزون کشور به محیط‌های توسعه دهنده 
تحقیق و پژوهش، امکان ارایه خدمات شبانه روزی کتابخانه 
ملی ایران را برای نخبگان و مخترعــان، فارغ التحصیلان 
دکترای تخصصــی و فارغ التحصیــان دروس حوزوی از 
سطح ۳ به بالا، شاغلان تحصیل در مقطع دکترای تخصصی، 
پدید آورندگان کتاب‌های علمی و تخصصی، نویسندگان 
مقالات علمی پژوهشی و... فراهم آوردند. در پایان  این نامه 
ابراز امیدواری شده اســت که با حمایت مسعود پزشکیان 
به عنوان رئیس جمهور و رئیس عالیــه کتابخانه ملی ارایه 
خدمات شبانه روزی کتابخانه ملی )مانند ۱۲ سال گذشته( 
برقرار شده و زمینه‌های خرسندی طالبان و شیفتگان علم و 

پژوهش فراهم آید.
    

صالحی امیری پس از جلسه هیات دولت:
توضیح درباره لغو روادید 

بین ایران و تاجیکستان
وزیر گردشگری و میراث 
فرهنگی درباره لغو روادید 
بین کشــورهای ایــران و 
تاجیکســتان توضیحاتی 
ارائه کرد و گفت: این مسئله 
خوشــبختانه در سفر اخیر 
رییــس جمهور به تاجیکســتان حــل شــد و از هر نقطه 
تاجیکســتان به ایران لغو روادید صورت گرفته است و این 
قدمی اســت برای توسعه روابط بین دو کشــور. به گزارش 
خبرنگار ایلنا، ســید رضا صالحــی امیری پــس از پایان 
جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران ، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر آمار گردشــگران ما به تاجیکستان 8600 
نفر اســت و از تاجیکســتان به ایران حدود 8500 اســت 
که توافق شــده با لغو روادیــد و همکاری هــای دو جانبه 
 این را به 100 هــزار نفر برســانیم. که انشــالله این اتفاق 

خواهد افتاد.
    

نمایشگاه گروهی چاپ »از هر دری«
نمایشــگاه گروهی آثار 
چاپ با عنوان »از هر دری« 
روز جمعه، ۱۲ بهمن ماه در 
گالری استخر از پروژه‌های 
آرتیبیشــن بــه نمایش 
درمی‌آید.  به گزارش ایلنا، 
این نمایشگاه به کیوریتوری شیوا سرلک و با آثاری از  رامونا 
شفیعی، اشلینگ حق‌شناس، فاطمه اسلامیان، ندا پومند، 
سمانه شایسته، ریحانه برزین، نجمه امینی، بهاره جعفری 
و شیوا سرلک روی دیوار می‌رود.  در توضیح این نمایشگاه 
نوشــته شــده: »کمتر ابزار بیانی همچون چاپ می‌تواند 
توانایی و قدرت طراحی هنرمنــدش را نمایش دهد، وقتی 
که رد خطاهــای کوچک به عیان‌ترین شــکل خودنمایی 
می‌کنند و کمتر ابــزاری همچون چــاپ می‌تواند امکانی 
ایجاد کند که هر اثر هنری در اختیار همه قرار گیرد. از زمان 
اختراع چاپ تا به امروز، اندک هنرمندانی را می‌توان یافت 
که بر وسوسه‌ی کار با تکنیک‌های چاپ غلبه کرده باشند؛ 
زمانی‌که هر هنرمند هم می‌تواند توانایی فنی‌اش را نمایش 
دهد و هم از لذت حضور اثرش به خانه‌هایی بیشتر بهره‌مند 
شود. آثار پیش رو در این نمایشگاه از تکنیک‌های متعددی 
در چاپ مانند کالکوگرافی، سیلک اســکرین، لیتوگرافی 
 و... خلق شــده‌اند و از جهــت موضوعی نیــز از هر دری، 

هنری را دربردارند.« 
    

»مرد‌ خاموش« در جشنواره پونای هند
فیلم ســینمایی »مرد‌ 
خاموش« ســومین فیلم 
از ســه‌گانه احمد بهرامی، 
راهی پونا در هند شــد. به 
گزارش روابط عمومی، فیلم 
سینمایی »مرد خاموش« به 
کارگردانی احمد بهرامی،  تهیه‌کنندگی محمد حسینخانی 
و با مدیریت ‌فیلمبرداری مسعود‌ امینی تیرانی در جدیدترین 
حضور جهانی خود به بیست و ســومین دوره جشنواره پونا 
در هند راه یافت. این جشــنواره از تاریــخ ۱۳ تا ۲۰ فوریه ) 
۲۵بهمن تا ۲ اسفند( در شــهر پونا برگزار می‌شود و فیلم 
»مرد‌ خاموش« در بخش ســینمای جهان برای مخاطبان  
به نمایش درمی‌آید. فیلم »مرد خاموش« در اولین نمایش 
جهانی خود در بخش مسابقه رسمی بیست و ششمین دوره 
جشنواره بین المللی شــانگهای چین )۲۰۲۴( به نمایش 
گذاشته شد و جایزه اصلی بخش مسابقه »جام طلای بهترین 
دست‌آورد هنری« را دریافت کرد و سپس در سی و چهارمین 
دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ســن‌پترزبورگ در بخش 
»صدای جدید« به نمایش در آمد و با اســتقبال پرشوری از 
 طرف مخاطبان و منتقدان روبه‌رو شد. علی باقری تک بازیگر 

فیلم است.

نگاهی به دو کمدی 200 میلیاردی روی پرده سینماهااخبار فرهنگی

»هفتاد سی« چگونه فیلمی است؟ »زودپز« چرا جنجالی شد؟

محمد تقی‌زاده

ابراهیم پشــت کوهی در نمایــش »ذرات 
آشوب« به تاریخ سیاسی جزیره هرمز می‌پردازد 
و با ســاختاری دراماتیک تلاش دارد مقاومت 
مردمان این جزیره را در مواجهه با استعمارگری 
نیروهای پرتغالی به نمایش گذارد. بنابراین با یک 
منطق دوگانه‌ساز روبرو هستیم که در ساختار اجتماعی و سیاسی‌اش، نیروهای پرتغالی به مثابه 
»دیگری« شناخته‌شده و لاجرم عامل تهاجم و سلطه ساکنان جزیره‌ هستند و در سوی دیگر 
مردمان عادی ساکن این جزیره پر راز و رمز که بومی جزیره محسوب شده و در پی آزادی و آبادی 
خود و سرزمین مادری‌شــان. از همان ابتدا مردمان هرمز چنان بازنمایی می‌شوند که گویی 
قدرت چندانی در مواجهه با نیروهای استعمارگر پرتغالی ندارند و مقهور جاه‌طلبی‌های فزاینده 
فرمانده پرتغالی جزیره یا همان کاپیتان بلایت با بازی به یادماندنی مهدی حسینی‌نیا هستند. 
از این باب و در غیاب ایده مقاومت و به تبع آن، فقدان رویای آزادی و رهایی، شاهد زوال اخلاقی 
مردمان ساکن این جزیره سوق‌الجیشی بوده و از دست رفتن کیان و منزلت عمومی توده مردم. 
پس جای تعجب نخواهد بود که در فقدان یک نیروی مردمی مقاومت‌کننده، بزرگان هرمز برای 
نجات زندگی خویش و برقراری اندکی آرامش و امنیت، تن به مصالحه‌ای ناعادلانه با فرماندهی 
نیروهای استعمارگر پرتغالی داده و موجب بروز حوادث ناگوار احتمالی شوند. نکته‌ای که با ورود 

شخصیت »جرون« تغییر کرده و داستانی دیگر آغاز می‌شود. 
    در مطالعات پسااستعماری این از خصلت‌های تاریخی استعمار در جهان است که در پی 
زیاده‌خواهی‌های مادی و معنوی استعمارگران، مصائبی بر مردمان سرزمین‌های مستعمراتی 
اعمال می‌شود که اغلب فاجعه‌آمیز و تحقیرکننده است. همچنان‌که تاریخ تطور سرمایه‌داری و 
استعمار به هم گره خورده و  برای مثال در این مورد خاص یعنی نمایش »ذرات آشوب«، حضور 
قوای پرتغالی در جنوب ایران بنابر منطق انباشت »سرمایه« و یافتن منابع طبیعی معنادار 
بوده و به منازعه‌ای تاریخی بدل شده است. در این جغرافیای منازعه و کشاکش استعمارگر 

و استعمارشونده، صف‌آرایی نیروهای سیاسی هیچ‌گاه برابر نبوده و اغلب به سلطه نیروهای 
فرادست استعمارگر منجر می‌شود. به تجربه ثابت شده که حضور استعمارگران مبتنی است بر 
تسخیر »فضا/مکان« و یافتن منابع دست‌نخورده‌ طبیعی و در صورت امکان بهره‌برداری از نیروی 
کار ارزان قیمت. با آنکه در این نمایش هم تاحدودی شاهد این تقابل سیاسی مبتنی بر انباشت 
سرمایه هستیم اما کاری که کارگردان در پیش گرفته، قدم زدن در مسیری متفاوت است. ابراهیم 
پشت‌کوهی ترجیح داده وجه اجتماعی زندگی مردمان هرمز را تاحدودی مغفول گذاشته و 
چندان که باید به مناسبات اقتصادی جزیره نپردازد. بنابراین مسائلی چون ناموس و حفظ کرامت 
دختران دم بخت جزیره، بیش از بقیه مشکلات اهمیت یافته و در نهایت سویه‌ای سیاسی به 

خود می‌گیرد و موجب همبستگی و کنش‌ورزی رادیکال توده به ستوه آمده هرمز می‌شود.
    به لحــاظ اجرایی و با توجه به خصلت جشــنواره‌ای نمایش »ذرات آشــوب«، می‌توان 
کاســتی‌هایی را برای اجرا مثال زد و برای مثال از عدم هماهنگی در بعضی از اجزای نمایش 
همچون یکدست نبودن بازی‌ها و افت ریتم و حاشیه‌روی‌های غیرضروری روایت گفت و حتی از 
پایان‌بندی شتابزده نمایش نوشت. اما با تمامی این نقاط قابل بحث، در مجموع می‌شود با آخرین 
اثر ابراهیم پشت‌کوهی همدل بود و تلاش گروه اجرایی را با توجه به اضطرار فضای جشنواره 
و پرتعداد بودن عوامل و بازیگران، ســتایش کرد. اکنون بعد از سال‌ها می‌توان جهان ذهنی و 
اجرایی جناب کارگردان را شناخت و تمنای او را در رویت‌پذیر کردن فرهنگ فراموش‌شده 
جنوب ایران قدر دانست. با آنکه استفاده از بازیگران معروف و حرفه‌ای چون پژمان جمشیدی 
و مهدی حسینی‌نیا این ذهنیت را تداعی می‌کند که این نمایش به گیشه اهمیت ویژه قائل 
است و نمی‌خواهد بی‌گدار به آب زند اما بکارگیری تعداد زیادی از بازیگران کمتر شناخته شده 
بااستعداد، به غنای اثر یاری رسانده و موجب برساخته‌شدن یک فضای متکثر اجرایی شده 
است. بازیگرانی که به واقع هر کدام دقایق درخشانی از مهارت و هنرنمایی را به نمایش گذاشته 

و بر کیفیت اجرا افزوده‌اند.
    ابراهیم پشت‌کوهی در »ذرات آشوب« فضای متعارف‌تری را به نسبت اجراهای قبلی تجربه 
کرده و روایتی سرراست‌تر از مردمان جنوب ارائه می‌کند. با آنکه ارجاعاتی به فرهنگ ماورایی و 
مراسم تماشایی و رمزآلود زار می‌شود، اما با کشته‌شدن »مامازار« وجه سیاسی اجرا، از مناسک 
محلی به مقاومت مردمی تغییر می‌یابد. به دیگر سخن رهایی جزیره هرمز و مردمانش نه با 
برگزاری مراسم زار و نقشه مامازار در کشتن کاپیتان بلایت که ازقضا با ورود شخصیت انقلابی و 
عاشق‌پیشه‌ای چون »جرون« با بازی پژمان جمشیدی محقق می‌شود. پس اجرا ترجیح داده 
از کلیشه‌ای که در این سال‌ها بر آیین‌هایی چون »زار« تنیده شده فاصله بگیرد و همچنان بر 
وجه رهایی‌بخشی حضور متشکل مردم به مثابه نیروی تغییر و انقلاب تاکید کند. نوعی دوری 
از فضای سنت‌زده جنوب و عزیمت به سوی احیای امر سیاسی از طریق سازماندهی نیروهای 
مردمی ذیل فرماندهی واحد کاریزماتیک شخصیت جرون. پژمان جمشیدی در نقش جرون، 
تاحدودی توانسته این شخصیت تاریخی را جان ببخشد و بر صحنه اجرایی کند. اما تا رسیدن به 
وضعیت ایده‌آل، راهی دراز در میان است و حضور یک قهرمان آزادی‌بخش چون جرون به بیش 
از این‌ها که از پژمان جمشیدی شاهد بودیم احتیاج دارد. گویا پژمان جمشیدی در روزهای آخر 
به گروه اضافه شده و فرصت تمرین گروهی با بقیه بازیگران را چندان که باید نیافته است. امید 

که در اجرای عموم شاهد یک جرون به واقع کاریزماتیک و انقلابی از جانب پژمان جمشیدی 
باشیم. اما در قبال نقش کاپیتان بلایت که مهدی حســینی‌نیا آن را بازی می‌کند می‌توان با 
اطمینان بیشتری سخن گفت و حضور صحنه‌ای او را ستایش کرد. ضدقهرمانی که با مهارت 
توانســته پیچیدگی رفتاری یک فرمانده جاه‌طلب را به نمایش گذاشته و با ژست‌های بدنی‌ 
مسحورکننده‌اش، اقتدار و شکنندگی توامان یک فرمانده استعمارگر را رویت‌پذیر کند. کاپیتان 
بلایت در اعترافی که به هنگام مستی بر پله‌های قلعه پرتغالی‌های جزیره هرمز می‌کند، میل 
افسارگسیخته‌اش را در تصاحب دختران جوان که اغلب متعلق به بزرگان هرمز هستند، مربوط به 
دوران جوانی و خیانتی که دیده می‌داند. کاپیتان بلایت مدعی است که روزگاری در یکی از بنادر 
پرتغال، دختری که دوستش داشته او را به راحتی ترک گفته و با یکی از کاپیتان‌های صاحب‌نام 
ارتش پرتغال رفته است. حال او در کسوت یک کاپیتان ارتش پرتغال به صحنه بازگشته و در 
حال انتقام‌گیری از مردمان مستاصل هرمزی است. همان هامارتیایی که در نهایت بلای جانش 

خواهد شد و او را از صحنه روزگار محو خواهد کرد.
    در نهایت می‌توان گفت بار دیگر ابراهیم پشــت‌کوهی در مقام نویســنده و کارگردان با 
خوانشی امروزی از یکی از تراژدی‌های یونانی، تلاش دارد وضعیت اینجا و اکنونی ما را در نسبت 
با یک رخداد تاریخ‌ساز بشری توضیح‌پذیر کند. دختری چون »آنامیس« با بازی گاتا عابدی، 
پنهانی جنازه برادر خویش را با کشتن سربازان پرتغالی در مکانی نامعلوم دفن می‌کند و خشم 
بی‌پایان کاپیتان بلایت را برمی‌انگیزد. قصه‌ای آشنا که سرنوشت تراژیک آنتیگونه سوفکل را 
یادآوری می‌کند و بار دیگر تقابل قانون الهی و قانون حاکمان را بحرانی می‌کند. نمایش »ذرات 
آشوب« با رویکردی کمینه‌گرایانه به فضا، توانسته اجرایی تماشایی تدارک ببیند و با بکارگیری 
قراردادهایی ساده، امر رویت‌ناپذیری چون پیشکش‌شدن دختران جوان به خلوت کاپیتان 
بلایت را خلاقانه به نمایش گذارد. فضای شاد جنوب در اتصال با تهاجم تحمل‌ناپذیر نیروهای 
پرتغالی، مدام دگرگون‌شده و احساسات مخاطبان را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما اجرا از یاد نمی‌برد 
که ملال و مصیبت را نبایستی به تمامی ملال‌انگیز و مصیبت‌زده بر صحنه آورد و بی‌شک مطایبه 
و طنز و شوخ‌طبعی است که می‌تواند نیروی مقاومت در مقابل دشمنان این ملک و مملکت باشد 
و روحیه مردمان را در مواجهه با فجایع محفوظ دارد. خطابه‌ای که در پایان بر زبان جرون جاری 
می‌شود رویکرد ملی‌گرایانه‌ای است که بر تاریخ رشادت و شجاعت مردمان این سرزمین شهادت 
می‌دهد. به واقع که در این دوران آشوب‌های بی‌پایان منطقه‌ای و تهدیدات ژئوپولیتیکی، شاید 

یکی از راه‌های مقاومت و تاب‌آوری، سخن گفتن از تاریخ وطن و آدم‌های فداکارش باشد.

درباره نمایش »ذرات آشوب« به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی

روایتی از رهایی‌بخشندگان جزیره هرمز از تهاجم قوای پرتغالی

گزارش تئاتر
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